
نام هدایت چنــان با خودکشــی پیونــد خورده کــه حتــی در یکی از 
قسمت های ســریال قصه های مجید، که مخاطب نوجوان هم دارد 
با آن شوخی می شود؛ جایی که بی بی به سراغ آقاصادق، کتابفروش 
محل می رود؛ چراکه گمــان می کند او همان صادق هدایتی اســت 
که ناظــم می گوید کتاب هایــش به طرز خطرناکی مجیــد را به مرگ 

علاقه مند کرده است. 
اما واقعیت این اســت که اغلب داســتان های هدایت، دست کم به 
آن اندازه که از بیرون به نظر می رسد، حتی دربارۀ خودکشی نیست؛ 
چه رسد به تشویق کنندۀ آن. آنچه تشــویق کنندۀ خودکشی است، 
استخراج پیام و شأن  فلسفی  تراشیدن برای خودکشی خود او است. 
خودکشی ای که اگر هدایت در آستانۀ پنجاه سالگی می توانست در 
غربت پاریس از کسی کمک بگیرد، شــاید قابل پیشگیری  بود؛ اما 
چنانکه گفتیم نگاه رومانتیک به خودکشــی در هنر، که با استفاده 
از خودکشــی به مثابــه میانبر زیباشــناختی آغــاز می شــود، کار را در 
نهایت به جایی می رساند که حتی تفکیک ســنتی میان اثر و خالق 
اثر، کامــلاً از میــان مــی رود و کســانی بلافاصلــه در مواجهــه با خبر 
خودکشی هنرمند می گویند: »هنرمند با خودکشی اش دارد پیامی 

به ما می رساند«. 
در چنین شرایطی مطرح کردن امکان های پیشگیری از خودکشی، 
نوعی کج طبعــی و بی ذوقــی هنری به نظر می رســد. چه کســی جز 
انســانِ بی بهره از ذوقی که هنر را نمی فهمــد، می تواند جلوی بیان 
یک هنرمند را بگیرد؟ به این ترتیب خواسته یا ناخواسته، خودکشی 
هنرمند به  شــکلی از بیان هنری تبدیل می شــود کــه وقتی فرم های 
رایج جوابگو نیســت می توان به آن متوسل شد. شاید به نظر برسد 
تلقی خودکشی به مثابه یک واسطۀ بیان هنری، انگارۀ مهجوری در 
نزد گروه های افراطی زیرزمینی است، اما واقعیت این است که این 

پی نوشت:
۱- از نامۀ صادق هدایت به حسن شهیدنورایی به تاریخ 5 شهریور ۱۲۳9.

2- Cult.
۳-به عنوان مثال یوســف اســحاق پور در کتاب برمزار صادق هدایت می نویسد: 

»خودکشی ای بود که روشن بین ترین جان ایران در قرن حاضر، درست به دلیل 

روشــن بینی اش محکوم به آن بود چراکه جامعــه ایرانی راه دیگری جز گشــودن 

شــیرهای گاز در چهاردیــواری محقــر برایش باز نگذاشــته بــود« )برمــزار صادق 

هدایت، ص57(.
4-کانون کارگردانان ســینمای ایــران در پیامی به مناســبت درگذشــت کیومرث 

پوراحمد چنین می نویسد: »کیومرث پوراحمد با حرف ها و کنش ها و اعتراضات 

و در آخــر با مرگش پیام بزرگــی به ما داد. پیامــی در اعتراض به دو تیغ سانســور و 

سرمایه های هدایت شده که سینمای ایران را به پرتگاه سقوط برده است.« و گروه 

سینمای فرهنگســتان هنر در واکنش به همین خبر چنین می نویسد: »ما را چه 

شده که هنرمندان  با بهای جان خود، پیام ناخرسندی خود را به گوش می رسانند«. 

در هر دو متن، خودکشــی آشــکارا به عنوان یک فرم بیانی مســتقل که قرار است 

پیامی از طرف هنرمند ارسال کند، تلقی شده است. 

خودکشی هدایت در این هفتاد سال یکی از سوژه های موردعلاقۀ جمعی برای تمرین فلسفه بافی بوده است. تعداد 
کتاب ها و مقالاتی که با این مضمون نوشته شده و تلاش کرده است به مرگ هدایت جنبۀ فلسفی و سیاسی و اجتماعی 

بدهد، از شمار بیرون است.

به نهادهای رسمی و صنفی ما هم رسوخ کرده و همان طور که گفته 
شد اکنون به یک نگاه مسلط تبدیل شده است.

وقتی کارگــردان ســریال قصه های مجید خودکشــی می کنــد، نهاد 
صنفی و حتی حاکمیتی کشور، تلاش می کند از دل آن پیام سیاسی 
و معنای اجتماعی بیرون بکشــد؛4 گویی که هفتاد ســال برای قطع 
این زنجیــره کافی نبوده اســت. وانگهی اگــر خودکشــی را به عنوان 
شکلی از بیان به رسمیت بشناسیم، دیگر چه نیازی است که هنرمند 
حتماً به سطحی از توانایی در کارش برسد؟ نمی شود همان ابتدای 
راه با کشــتن خود پیــام را منتقــل کند؟ اصلاً چــرا پیام را قبــل از هر 
کاری نرساند و خودکشــی، تنها اثر هنرمند در زندگیش نشود؟ نهاد 
مسئولی که خودکشی را یک واســطۀ بیان برای هنرمند می داند، آیا 
می تواند با عواقب این نگاه کنار بیاید؟ و مسئولیت ایفای نقش را در 
ازدست رفتن جان هایی که در توهم انتقال پیام دست به خودکشی 
می زنند بپذیــرد؟ آیا این تلقی از خودکشــی در هنــر و به عنوان هنر، 

میراثی است که سرباززدن از آن غیر ممکن است؟
فضــای فرهنگــیِ غــرب کــه مبــداء شــکل گیری فهــم رومانتیک از 
هنر بوده اســت، امروزه در بســیاری از زمینه های مرتبط با مســائل 
اقلیت ها و گرایش های جنسی، ارزش هنری را مشروط کرده است. 
بنابراین توجه دادن به تأثیری که ترویج »کشتن خود به طور هنری« 
می تواند ایجاد کند، نباید کار چندان دور از ذهنی باشــد و با عبارت 
»در کجای دنیا...« ســرکوب شود. از ســوی دیگر نگاه رومانتیک به 
خودکشی و هنر در زمانه ای که رسانه ها به گستردگی امروز نبودند، 
هرگز نمی توانست به اندازۀ امروز جریان ساز باشد. بنابراین در عصر 
فراگیری شبکه های اجتماعی برخط، شــاید لازم باشد دست کم به 
این موضــوع، دوباره و جدی تر فکر کنیم. ســرعت انتشــار و تثبیت 
یک جریــان در ایــن شــبکه ها چنان بالاســت کــه آدم هــای نگران 
هم عصر گوته در آلمان، در بدترین کابوس هایشــان هم آن را تصور 
نمی کردند. از ســوی دیگر خودکشــی نیــز عملی با قابلیت تســری 
اســت. اینها را که کنار هــم بگذاریم دیگر هشــداردادن در این باره، 

وسواس آمیز و بی جا به نظر نخواهد رسید. 

صادق هدایت
خودکشــی  اولیــن  از  پــس  هدایــت 
نافرجامــش در پاریــس، ایــن عکس در 
خانۀ عیســی هدایت در پاریس )۱۳07( 

گرفته شده  است.
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